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 دکتر احمد کامیابی مسک

ت ایشون اس خوانم این بخش از کتاب کویرای از ایشون را میمن به عنوان شاگر دکترعلی شریعتی قطعه

من به  .توانیم نسبت به آن شادروان پیدا کنیمکه چندین مقاله بسیار جالب دارد که با این مقاله دید دیگری را می

 مناسبت شاگرد ایشون بودن به خود اجازه تخلیص در این متن را دادم تا برای این رویداد مناسب باشد.

شناسند که چیست؟ ملی است جشن ملی را همه میسخن تازه از نوروز گفتن دشوار است نوروز یک جشن 

نیازی  اید پس به تکراراند و بسیار از آن شنیدهرود بسیار گفتهآن سخن می و هر ساله از شودنوروز هر ساله بر پا می

کنیم؟ پس سخن از نوروز را نیز مکرر بشنوید در علم و ادب تکرار چرا هست مگر نوروز را خود مکرر نمی نیست؟

طبیعت  ،پسندد اما احساس تکرار را دوست دارد، طبیعت تکرار را دوست دارد، جامعه به تکرار نیازمند استآور و بیهوده است و عقل تکرار نمیملال

امعه و احساس ج ،گیرد و نوروز داستان زیبایی است که در آن طبیعتاحساس با تکرار جان می ،شوداند، جامعه با تکرار نیرومند میرا از تکرار ساخته

اجتماعی و یا  فروشد از این رو هست که قرار داد مصنوعیهای جهان فخر میهای دراز است برهمه جشنهر سه دست در کارند. نوروز که قرن

 ت.اسها و و سرشار از هیجان هر آغاز ها و شور زادنیک جنبش تحمیلی سیاسی نیست. جشن جهان است و روز شادمانی زمین و جوش شکفتن

های بسته جمع ها و پشت دربها و زیر سقفها، دشت و صحرا، باغ ها و کشتزارها در میان اتاقها غالباً انسان را از کارگاه ها، مزرعهجشن

گل های کاغذی، زیبا از رنگ و  ،لرزان از دود ،کنند کافه ها ، کاباره ها، سالن ها، زیر زمین ها و خانه ها در فضایی گرم از نفت روشن از چراغمی

های و فضاهای خفه لای دیوار دست مردم را می گیرد و از زیر سقف ها درب های بسته بوی کندر و عطر و .... است. اما نوروز ،مقوایی و مومی

زیبا  آفرینش و آفریدن گرم از بهار و روشن از آفتاب، لرزان از هیجان ،کشناندکرانه ی طبیعت میها به دامن آزاد و بیبلند و نزدیک شهرها و خانه

 های شسته باران خورده پاک.از هنر نمایی باد و باران آراسته با شکوفه، جوانه، سبزه و معطر از بوی باران بوی پونه بوی خاک شاخه

 

 خانم زیبا رستم آبادی

 

 های دکتر احمد کامیابی مسکادامه صبحت

های اختهسخاطره خویشاوندی انسان با طبیعت. هر سال آن فرزند فراموشکار که، سرگرم کارهای مصنوعی و ،نوروز تجدید خاطره بزرگی است

گردد و با او، این بازگشت و تجدید دیدار را جشن آمیز نوروز به دامن وی باز میبرد، با یادآوری وسوسهپیچیده خود، مادر خویش را از یاد می

شد، کیادهای شادی میبارد فرشکفد اشک شوق میاش از شادی مییابد و مادر، در کنار فرزند و چهرهگیرد. فرزند در دامن مادر، خود را باز میمی

نیاز به بازگشت  گردد،تر میتر و سنگینتمدن مصنوعی ما هر چه پیچیده. شودبا دیدار یوسفش بینا و بیدار می ،گیردشود، حیات دوباره میجوان می

و به توانایی فرسوده و گاه بیهوده ر شوندها که پیر میگونه است که نوروز بر خلاف سنتکند و بدینتر میو باز شناخت طبیعت را در انسان حیاتی

ای را که از روزگار لائوتسه و کنفوسیوس تا تر دارد، چه نوروز راه سومی است که جنگ دیرینهتر و درخشانای جوانرود و در هر حال آیندهمی

وراک حیاتی نیاز ضروری جامعه، خ .ی نیستنوروز تنها فرصتی برای آسایش، تفریح و خوشگذران. کشاندزمان روسو و ولتر درگیر است به آشتی می



یک ملت نیز هست. دنیایی که بر تغییر، تحول، گسیختن، زایل شدن، در هم ریختن و از دست رفتن بنا شده است، جایی که در آن آنچه ثابت 

 همه بر هکرحم زمان ای را، در برابر ارابه بیتواند ملتی را، جامعهاست و همواره لایتغیر و همیشه پایدار، تنها تغییر است و ناپایداری، چه چیز می

ل ا یک نسل و دو نسل شکبهیچ ملتی  صون دارد؟م زوال از گسلدمی را ایشیرازه هر و شکندمی را ایپایه هر رودمی و کندمی لِه و گذردمی چیز

مان، آنها انکند، میان ما و گذشتگها را قطع میرحم، پیوند نسلهای متوالی بسیار است، اما زمان این تیغ بیملت، مجموعه پیوسته نسل .گیردنمی

نهان پها هستند که اند تنها سنتهای تهی ما را از آنان جدا ساختهاند، دره هولناک تاریخ حفر شده است قرنکه روح جامعه ما و ملت ما را ساخته

 هاستسازند. در چهره مقدس این سنتهایمان آشنا میمان و با گذشتهدهند و با گذشتگاناز چشم جلاد زمان، ما را از این دره هولناک گذر می

ی کبینیم و جشن نوروز یکنیم حضور خود را در میان آنان میاحساس می "خود خویش"که ما حضور آنان را در زمان خویش، کنار خویش و در 

داریم، گویی خود را در همه نوروزهایی که هر ساله در این سرزمین در آن هنگام که مراسم نوروز را به پا می. هاستاز استوارترین و زیباترین سنت

مان ورق انهای تاریک و روشن و صفحات سیاه و سفید تاریخ ملت کهن ما در برابر دیدگیابیم و در این حال صحنهاند، حاضر میکردهبر پا می

های پر هیجان را در مغزمان بیدار داشته است، این اندیشهرود. ایمان به اینکه نوروز را ملت ما هر ساله در این سرزمین بر پا میخورد رژه میمی

مهیبی که از های کند که آری هر ساله حتی همان سالی که اسکندر چهره این خاک را به خون ملت ما رنگین کرده بود، در کنار شعلهمی

راسان مهلب ختر و با ایمان سرخ رنگ، خیمه برافراشته بودند و زده ما نوروز را جدیکشید همانجا همان وقت، مردم مصیبتجمشید زبانه میتخت

تاریخ  .گرفتندهای سرد و خاموش نوروز را گرم و پر شور جشن میکرد، در آرامش غمگین شهرهای مجروح و در کنار آتشکدهرا پیاپی قتل عام می

دهد که در آن هنگام که عرب سراسر این سرزمین را در زیر شمشیر خلیفه جاهلی آرام کرده بود از قتل عام شهرها از مردی در سیستان خبر می

 "باید  دکی شادیان ،اباتیمار "گفت: گرفت و میگریاند و سپس چنگ خویش را بر میگفت و مردم را میها و آوارگی سپاهیان میو ویرانی خانه

نبوده است. اعلام ماندن و ادامه داشتن و بودن  "خودیبی"ی اینچنین بوده است عیاشی و های همانندش شادیو در همه سال هانوروز در این سال

ز بوده ز همه وقت عزیکوشیده است. نوروای که زمان و حوادث ویران کننده زمان همواره در گسستن آن میاین ملت بوده و نشانه پیوند با گذشته

اند و با زبان خویش از آن سخن است در چشم مغان در چشم موبدان، در چشم مسلمانان و در چشم شیعیان مسلمان. همه نوروز را عزیز شمرده

وز در این کار رنوروز روز نخستین آفرینش است که اهورمزد دست به خلقت جهان زد و شش "اند حتی فیلسوفان و دانشمندان که گفته. اندگفته

اند. اند و ششمین روز را مقدس شمردهبود و ششمین روز، خلقت جهان پایان گرفت و از این روست که نخستین روز فروردین را اهورمزد نام داده

اگر روزی خدا  .کند که نخستین روز بهار، گویی نخستین روز آفرینش استزیباتر از واقعیت راستی مگر هر کسی احساس نمی ،چه افسانه زیبایی

ش نجهان را آغاز کرده است. مسلماً آن روز، این نوروز بوده است. مسلماً بهار نخستین فصل و فروردین نخستین ماه و نوروز نخستین روز آفری

د و رودها انیدن آغاز کردهها رویمسلماً اولین روز بهار، سبزه. است. هرگز خدا جهان را و طبیعت را با پاییز یا زمستان یا تابستان آغاز نکرده است

شک، روح در این فصل زاده است و عشق در این روز سر زده است و نخستین بار، ها شکفتن، یعنی نوروز بیها سر زدن و جوانهرفتن و شکوفه

ها را دگرگون کرد، نتهای قومیت را زدود و سطلوع کرده است و زمان با وی آغاز شده است. اسلام که همه رنگ نوروز آفتاب در نخستین روز

خلافت  انتخاب علی به ای استوار از خطر زوال در دوران مسلمانی ایرانیان، مصون داشتنوروز را جلال بیشتر داد، شیرازه بست و آن را با پشتوانه

 ن و عشقی که ایرانیان درو نیز انتخاب علی به وصایت، در غدیر خم هر دو در این هنگام بوده است و چه تصادف شگفتی آن همه خلوص و ایما

ذهبی ماسلام به علی و حکومت علی داشتند پشتوانه نوروز شد. نوروز که با جان ملیت زنده بود، روح مذهب نیز گرفت سنت ملی و نژادی، با ایمان 

 وران صفویه، رسماً یک شعارهای مردم این سرزمین برپا شده بود پیوند خورد و محکم گشت، مقدس شد و در دای که در دلو عشق نیرومند تازه

ی ه صفوشیعی گردید، مملو از اخلاص و ایمان و همراه با دعاها و اوراد ویژه خویش، آنچنان که یک سال نوروز و عاشورا در یک روز افتاد و پادشا

ول تاریخ کهن خویش، روزگاری در اش نشسته است، در طهای بسیار بر چهرهاین پیری که غبار قرن آن روز را عاشورا گرفت و روز بعد را نوروز

های زردشتی، سرود مقدس موبدان و زمزمه اوستا و شنیده است پس از آن در کنار آتشکدهکنار مغان، اوراد مهرپرستان را خطاب به خویش می

کنون علاوه بر آن با نماز و دعای تشیع اند و اکردهاند از آن پس با آیات قرآن و زبان الله از او تجلیل میخواندهسروش اهورامزدا را به گوشش می

ها و با همه های گوناگونش این پیر روزگار آلود، که در همه قرنبخشند و در همه این چهرهو عشق به حقیقت علی و حکومت علی او را جان می

وده است، رسالت بزرگ خویش را همه وقت با مان بای جمشید باستانی، زیسته است و با همهها و همه اجداد ما، از اکنون تا روزگار افسانهنسل

قدرت و عشق و وفاداری و صمیمیت انجام داده است و آن، زدودن رنگ پژمردگی و اندوه از سیمای این ملت نومید و مجروح است و در آمیختن 

لی این قوم که بر سر چهارراه حوادث های متواتر از همه پیوند دادن نسلروح مردم این سرزمین بلاخیز با روح شاد و جانبخش طبیعت و عظیم

مه گسسته است و نیز پیمان یگانگی بستن میان هتاریخ نشسته و همواره تیغ جلادان و غارتگران و سازندگان کله منارها بند بندش را از هم می

و ما  افکنده استشان جدایی میمیان گشته و دره عمیق فراموشیشان حائل میها در میانههای خویشاوندی که دیوار عبوس و بیگانه دوراندل



افروزیم و در عمق وجدان ، آتش اهورایی نوروز را باز بر میاورمزددر این لحظه در این نخستین لحظات آغاز آفرینش نخستین روز خلقت، روز 

ر آسمان پاک و آفتاب روشن سرزمین گذریم و در همه نوروزهایی که در زیخویش، به پایمردی خیال، از صحراهای سیاه و مرگ زده قرون تهی می

گونه، کنیم و بدینزند شرکت میهایمان میدوَد و روح آنان در دلهایمان میشده است با همه زنان و مردانی که خون آنان در رگما بر پا می

بخشیم و در هجوم این قرن خلود میها ها و دگرگون شدنها و آشوب گسیختنبودن خویش را، به عنوان یک ملت، در تند باد ریشه برانداز زمان

کامی که ما را با خود بیگانه ساخته و خالی از خوی برده رام و طعمه زدوده از شخصیت این غرب غارتگر کرده است، در این میعاد گاهی  دشمن

و دوام  گیریم که هرگز نمیریمان به ودیعه میبندیم امانت عشق را از آنهای تاریخ و اساطیر ملت ما حضور دارند با آنان پیمان وفا میکه همه نسل

راستین خویش را به نام ملتی که در این صحرای عظیم بشری ریشه، در عمق فرهنگی سرشار از غنی و قداست و جلال دارد و بر پایه اصالت 

 .خویش در رهگذر تاریخ ایستاده است بر صحیفه عالم ثبت کنیم

جزء  معنای کامل آن چیزی نیستافتد در صورتی که انواع اقسام اتفاقات در این جش ملی می ،سوری استها که از چهارشنبهیکی از برنامه

 خوانندرقصند. آواز میشوند میبرای آخرین روزهای سال آخرین روزهای سرد زمستان برای آخرین بار دور آتش جمع می خداحافظی با زمستان.

برای اینکه در این نیمکره شمالی که ما هستیم درست اول فروردین تغییر هوا کاملاً نمایان  کردند.پرند و بعد خداحافظی میو از روی آتش می

رست نبودند ها هرگز آتش پچیز دیگری وجود ندارد، آتش پرستی نیست. ایرانی است، بنابراین از اول فروردین دیگه احتیاجی به آتش نبوده است.

ایی را هها و تحقیرها که حتی واژهدومین مسئله که خیلی مهم است از نوع همان توهین زنند.ها میایرانی هایی است که از قدیم بهو اینها تحمت

مسخره  بردند برایهایی به کار میهایی که زنده نبودند مخصوصاً مردها که اکثریت کشته شده بودند بعد واژهکردند یعنی آدمبر ما تحمل می

ا طوری که تاریخ طبری نوشته شده مها از قدیم همانما ایرانی بینیم.با همدیگر. اینها چیزهایی است که ما میکردن باقیمانده ملت و خندیدن 

ژه آدم است فقط برای حفظ این وا تمجبور هستیم بگوییم کیومرث همان حضر را، کیومرث ،هایمان حفظ کنیمبرای اینکه یک اسم از اسطوره

کنند کنند، تخریب میها را مخدوش میبینیم تمام آداب و رسوب ایرانیان اولی که در دنیا به وجود آمده است. میای انس، این اسم اسطورهدر تاریخ

ا برای هپرسیم اینها چیست؟ برای چه هست؟ این عدم پرسش خیلی بدبختیدهند. ما هیچ وقت از خودمان نمیو چیزهایی به خورد مردم ناآگاه می

 آورد.ما می

ه شود ما تنها کشوری هستیم ک. وقتی سال عوض میهای ایرانی نداردهفت سین هیچ معنایی در تاریخ ایران و در آیین ،نسفره هفت سی

ول سال را از افتد و اکند در حالی که در تمام کشورها در نیمه شب اتفاق میآیید در یک ساعت، دقیقه و ثانیه خاصی تغییر میوقتی سال نو می

د از باشد برای اینکه تا آخر سال شما با برکت و پر باشیگیرند ولی ما دقیق در ساعت، دقیقه و ثانیه میکند و جشن میمیهمان نیمه شب ثبت 

کردند برای خوردن در سفره گذاشته شود که در آن سفره هفت سین بنشینیم. نورز جشن ملی همه آن چیزهایی که در طول سال مصرف می

باشد علاوه بر اینکه جشن رستاخیز طبیعت هم های ایرانیان میجمشید است و لحظه تحویل سال جزء یکی از آیینایرانیان است نورز از زمان 

 است.

 

 جابر اطاعتى دکتر استاد
در تهران متولد شد. او تحصیلات موسیقى را در هنرستان موسیقى کردستان شروع کرد، بعد از  6993سال در 

دانشکده هنرهاى زیبا دانشگاه تهران شد و زیر نظر استادانی چون محمدرضا لطفى، حسین دریافت دیپلم موسیقى وارد 

علیزاده، داریوش صفوت و مجید کیانى ردیف موسیقی ایرانی و مبانی موسیقی کلاسیک و هارمونى و کنترپوان را با 

دون ناصرى آموزش دید، استاد اساتیدى چون شاهین فرهت، مهران روحانى و پرى برکشلى، مصطفى کمال پورتراب و فری

انى(، های کلاسیک و ایرویولن او ژرژ مارتیروسیان بود.، اطاعتی به نوازندگی چندین ساز از جمله، ویولن و ویولا )در سبک

نیک صدا سنفو سترها در ارکسترهاى مختلف اعم از ارکهای ایرانى و آذربایجانى(، پیانو، آکوردئون و گارمون آشنایی دارد و سالکمانچه )در سبک

ه تو سیما )در جایگاه مایستر(، ارکستر ملى و ارکسترهاى موسیقی دستگاهی حضور فعالی داشته است و در سى کشور جهان به اجرای برنامه پرداخ

فونیک ملى سن هاىاست. وی موفق به دریافت جوایز مختلفی مانند جایزه موسیقى ملل در ژاپن شده است و ساخت بیش از پانصد قطعه در زمینه

 .و موسیقى اقوام را در کارنامه خود دارد

ى هاى موسیقهاى موسیقی خارج از ایران مانند جشنواره بین المللى جمهورى آذربایجان و جشنوارهجابر اطاعتی در هیئت داوران جشنواره

وی از آهنگسازان قدیمی مرکز موسیقی صدا و سیما  .داخل کشور، حضور داشته است و اکنون مدیریت آکادمى موسیقى مهر ایران را به عهده دارد

 .ها استو عضو شوراى عالى پخش نظارت و استان و عضو شوراهاى تخصصى موسیقى



 

 خانم مهربان جزینی

 

 

 

 

 

 فرآقای رضا عاشوری 

ونه در سراسر جهان است و چند نم کارنوالهای نمایشی سیال یا روندی را معرفی کنیم که از آیین کوتاهکنیم سعی می

ای ههای جغرافیایی فرهنگی جهان گونههای پیشانوروز توضیحاتی داده شود. در بسیاری از حوزهاز ایران نام ببریم. درباره آیین

ای هها پدید آمده و گونه نمایشیروند در ایران نیز این گونهکه بومی همان منطقه به شمار میاند ای پدید آمدهنمایشی ویژه

 اشتهرواج د ایران ای از آواز خوانی است که در گذشته دروروز خوانی یا بهار خوانی یا نوروزی، گونهن یکی از آنهاست. کارنوالی

در نوروز خوانی، افرادی که به آنها نوروز خوان گفته . است گیلان و مازندران هایاست. در حال حاضر رواج اینگونه آواز خوانی بیشتر در استان

روند و اشعاری در مدح بهار یا با ذکر مفاهیم مذهبی به گردی به شهرها و روستاهای مختلف میشود، پیش از آغاز فصل بهار، به صورت دورهمی

بوده و  بندرجیعت باشد. این اشعار بیشتر به صورتمی زبان گیلکی و طبری هایخوانند. این اشعار بیشتر به زباناز روی حافظه میصورت بداهه یا 

سیاری از هنرمندان حوزه نوروز با دستمایه قراردادن موضوع نوروز اقدام به خلق . بشودزمان خوانده مییا چند شخص، به صورت همتوسط یک 

 .اندآثاری در این زمینه نموده

ه هیات پیر ا بکنند. پیر بانو شخصی است خود ربانو و ناز خانم نقش اصلی آن را ایفاد می پیرای ست که غول، عروس گوله نمایش گونه
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گذارد و نقش ناز خانم را هم یکی از جوانانی که لباس زنانه به تن های خشکسالی بر سر میآراید و غول مردی است که کلاهی از ساقهمردی می

ه دوم حدود نیم تلف متفاوت از هم و بطور تقریبی بین یک هفته تا یک ماه است و ازخزمان برگزاری نمایش در روستاهای م کند.دارند اجار می

روند و در حیاط و فضای باز جلوی هر خانه، برنامه خود را ای به خانه دیگر میشود. گروه نمایش پس از غروب آفتاب از خانهاسفند ماه شروع می

امروزه، این آیین . کنندخانه هدایای طلب میای هم که این نمایش شادی بخش را انجام دهند، کولبارچی از صاحبکنند و در هر خانهاجرا می

 موضوع این نمایش میدانی شادی بخش است. .شودباشکوه تنها در محدودی از نقاط روستایی به ویژه نواحی کوهستانی گیلان برپا می

زمان برگزاری نمایش در روستاهای مختلف از هم و بطور تقریبی بین یک هفته تا یک ماه است و از حدود نیمه دوم اسفند ماه شروع 

کنند و در هر روند و در حیاط فضای باز جلوی هر خانه برنامه را اجرا میمی دیگرای به خانه شود. گروه نمایش پس از غروب آفتاب از خانهمی

ای هم که این نمایش شادی بخش را انجام دهند، کولبارچی از صاحب خانه هدایایی مثل برنج، تخم مرغ، شرینی و گاهی هم پول طلب خانه

های کهن مربوط به آغاز بهار دارد که در آنها نمادهای سال کهنه و نو با هم به ستیز های نمایشی اسطورهعروس گله ریشه در آیین .کنندمی

ی نخیرند. شاید در اینجا کنایه از طبیعت زیبای بهاری باشد. امروزه این آیین باشکوه تنها در محدوده نقاط روستایی به ویژه نواحی کوهستابرمی

 شود.لان بر پا میگی

که آوریم. در اینشود. با دیدن بهار، رحمت و محبت خداوند را به یاد میبهار، پیام آور تعادل است و اینکه در سایه تعادل، زندگی زیبا می

کند ما را فراموش نمی هایش را فراموش کنیم، او هرگزچشمه مهر ایزد همواره به سوی آدمیان و همه موجودات، سرازیر است و ما اگر او و نشانه

ایش، اشک هپردازد تا شاید دلی به یاد او افتد و به شوق او بتپد و بر اثر تماشای جلوهپایانش میگری قدرت بیها نیز به جلوهو با دگرگونی فصل

 .شوق از چشمی جاری شود

دهند و می ها و سرودهای فرح بخش و تازه سرها، هزار دستان و قمریان، نغمهکند. چکاوکرسیدن بهار، طبیعت ردای سبز بر تن می

خوانند. بهار، پیام آور عشق و رویش است و موسم سرور و آشتی و به همین خاطر است که گرایی فرا میگشایی و همها را به مهرورزی، گرهانسان

 .یابدها معرفت میها سرشار از سرور و جانخواستنی است و با آمدنش دل

ای، انهبیند و از هر نشای عبرتی میهای خدا، سرشار از درس و عبرت است. دلی که بیدار است، در هر پدیدهکی از نشانهطبیعت به عنوان ی

 آموزند.آموزد. بیداردلان، از بهار، درس تحول و نوشدن میدرسی می

 است، چرا ما اینگونه نباشیم؟ در دعای روز نوروز، ازتوانیم. اگر بهار، فصل سرزندگی و طراوت شود، ما نیز میاگر طبیعت شکوفا و زیبا می

کنیم که حال ما را به بهترین حالات برگرداند. هرجا که باشیم و هر چه نیکویی در حال ما باشد، نیکوتر از آن هم خدای متعال درخواست می

ان گیرد. اگر انسها با اراده انسان انجام میمه تحولای در عالم، به دست انسان است و ههست. باید توجه داشته باشیم که دگرگونی هر پدیده

 بخواهد در وضعیت جامعه خود، کشور خود و زندگی خود تحول ایجاد کند، باید این تحول را در خود آغاز کند تحول اخلاقی و درونی، رفتن به

 .کندین میها را تضمه هستی که این تحول، سعادت انسانسوی صفا و انسانیت، عبودیت پروردگار و تسلیم در برابر اراده خداوند عالم و آفرینند

ترجمه شده  فارسی باستان احتمالاً ،، به فارسیاسکندر پیش از دوره هخامنشی در هند به وجود آمده و قبل از حمله هزار و یک شب کتاب

 ربیع است. اصل پهلوی کتاب ظاهراً از زمانی که بهمرکز علم و ادب بود از پهلوی به عربی برگردانده شده بغداد و در قرن سوم هجری زمانی که

 اسکندر به فارسی درآمده را و دلیل آنکه کتاب پیش از.ق( ه 9۴1)درگذشته به سال  مسعودی الذهبمروجبهاست. ترجمه شده از میان رفته

استدلال  تورات کتاب استر دهد و سپس با اشاراتی به مشابهت هزار و یک شب بامی.ق( مراجعه ه 9۸۳ذشته به سال )درگ ابن ندیم الفهرست

ی است و وقتی به عرب هزار افسان اند و ریشه واحد دارند. نام ایرانی آنکند که هر دو کتاب در یک زمان و پیش از حمله اسکندر نوشته شدهمی

 و لیله الف لیلة مصر به صورت خلفای فاطمی گوید در زمانکه حکمت میخوانده شده، و چنان الف لیله و سپس الف خرافه ترجمه شده، نخست

 .است)هزار شب و یک شب( درآمده

نند کاستاد بیضایی در کتاب نمایش در ایران یک رقص سه نفره را نام برده و توضیح داده که بعدها کتاب هزار افسان کجاست اصلاح می

 ،شودکتاب هزار و یک شب به سه نسخه تقسیم میافتاده بود. استاد بیضایی در کتاب هزار افسان کجاست متعقد است که که نفر چهارم از قلم 

باشد می ای از نسخه سانسکریت به فارسی باستاننسخه هندی که پیش از دوره هخامنشی به زبان سانسکریت نوشته شده، نسخه ایرانی که ترجمه

ها تعدادی داستان جدید به آن اضافه توان گفت در تمام ترجمهمی ،از زبان پهلوی به عربی ترجمه شده هارون الرشید و نسخه عربی که در دوران
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 و عرابا به را شب یک و هزاراست و در جواب به شرق شناسانی که ریشه  از دیگر کسانی که در این زمینه کار کرده بهرام بیضایی .استشده

ی هزار و یک شب اصلیتی ایرانی دارد چرا که داستان اصل: گویدمی چنین آورند،نمی میان به سخنی آن بودن ایرانی از اما دهندمی نسبت یونانیان

ای کهن های در شاهنامه است. در اسطورهایی بوده و ریشه افسانهیک قصه افسانه .است شهرزاد یا داستان بنیادین آن ایرانی است و آن قصه خود

 اژدها نماد خشکسالی است و جمشید نماد بهار است.

وران دپیش دانسته فرض شده و در طی ای روایت شده است و یا از ها دنیا و ایران به نوعی قصهکارویانهای در پایان بحث در تمام نمایش

ه های پیشانوروزی بشود و همراه دیگر آییندیده و شنیده می کارنوالکه همزمان اجرای نمایش  ،اندهای دیگری نیز به آنها اضافه شدهداستان

کوبی و خاطره شادی و پای ،رسانند. نمایش کارویانی در تمام دنیا بستری گردیداند برای گردهمایی مردمانبررد نمایش سو کارویانی یاری میپیش

 ایی به شادی پرداخته تا از غم و اندوه روزگار دروی گزینند.اند به هر بهانهسازی نیکوی آن. ایرانیان نیز در دیرباز همراه کوشیده

 

 حالت/ بحر طویل هدهد میرزا را اجرا کردند. کاری از ابوالقاسم آقای عطرچی و آقای عسکریدر انتهای این بحث 

 

 کرد و در ز آمد در نوروز و آمد بهار فصل دگر بار یک که بگذارید سو به و بیارید و لاله گل و بسپارید غم ز و بدارید شاد خود رخاط رفقا

 و لطف فرو و زیب جهان یافت گرو جلوه چنان گشت و ثمر نوید داد شجرو نور از شد سبز و گوهر زباران ریخت سرو برآورد ابر و هنر طبیعت

 زنیب خندان گل چون هم تو و شبستان ترک کنی که زمستان فصل شدن طی از خبر بهاری باد دهدت می درو به دل از غم کرد دگرو صفائی

 فتَان سنرگ پر همه نعمان و لاله پر همه رضوان ی روضه چون شده باران باریدن ز و ریحان و لاله و گل ز گلستان گه ببینی و بستان به خیمه

 این در دست از طرب و عیش فرصت دهی چو و پشیمان سخت شوی که پریشان و زار منشین جان و دل نور ای غرض مرجان و گوهر پر همه

 ... را جهان کرده برین فردوس ساخت چنان راغ هر به و باغ هر به داده صفا که زا فرح انگیز دل فصل

 عید این ودر است پدید خاک بر که است سپید و سرخ وگل است عید گردش از سخن و شدید شوق را همه و جدید سال زمزمه جا همه

 هک است پریده رنگ رخم ز من ولی است رسیده خلق بر که است نوید سوی زهر است دمیده جسم در که است امید روح بس که است سعید

 سوی یک هب است بمکیده خونم که است مجید سوی یک به است تپیده سخت دلم و است ترکیده قلبم که شدیدی فقر از و است خرید هنگام

 زهر که انس بدان و جوراب و کت و کلاه و کفش بحرم برایش که مسکین من جان به است پریده پیوسته که است ندید خیر همین است فریده

 و خوش زمانی و است بهار آغاز سر است شادی مایه کند که تراشی خرج همه با نو سال ولی خواب پرد چشم از شب تاب و تب به دل قند باب

 صد به امش الی صبح از برو در نو ی جامه کنی نیکوی صورت سرو و دلجوی رخ ببینی بوی کشی و روی کنی کوی هر به و سوی هر به که خرم

 و عمه هر و دائی فلان و جان عمو داداش و وهمشیره مادر و پدر وروی سر و دست لیسیدن و بوسیدن و دیدن پی اقوام خانه در گام نهی شوق

 چنان آزاد و خرم را همه بینی چو و بخندی جویی به کام بس و بگویی نغز بس و وراجی پی در کنی باز لب و باجی هر و حاجی هر و خاله هر

 گل چو زنانند رپی گر و روانند عیش پی جوانند تازه دگر بچه اگر فریاد به نباشند و یاد زغم ونیارند داد زغم ندارند شاد بسی مند عمو شمشاد شاخه

 امید رتوپ از کند روشن که که ز سر نصب و ساز طرب و اندوز فرح سان بدان نووز و آور نشاط عید بود حال هر به چنانند و چنینند و زنانند خنده

 بزهس طرفب از بش و دور سمنو و سماق و سیر سمک و سیر و که هر بر به آید در سبزه نو ز جا هر به باز شود چیده سین هفت... را خزان هر دل

 نقل و یوشیرین شربت صفا و لطف پر و فریبنده و نغز ایمنظره چنین گرد بر و غوطه زند و تاب خورد آب در که است سرخ ماهی طرفی سبزو ی

 استحلو شیرینی به مناسب شهد چون که گواراست های غذا است برات تو برای است حیط آب چون که است نبات آب بسی است شکلات و

 هچ و است پیر چه آنجاست در و دراینجاست که کس آن هر ماست خوشی روز که فرداست تو جان غرض اعلاست گز نوچ و منقاست بادام چون

 خیزند شگرد سفرو سرو پی در افتند نو سال شود تحویل که پیش آن از نیز ای عده ، وراست چپ ز چرانی سو کند دراست چه و نادار چه برناست

 به و سمنان به وقوچان به زنجانو به و تبیز به و و گرگان به و نوشهر به و گیلان به و قزوین به شتابند دگروآندو شهر جانب خودورو زشهر گریزند و

 بمانند آنجای رد هفته یک که وقریه شهر هر به و تشیز به و نیریز به و تبریز به و رستان و بروجرد خراسانو و سپاهان و گگان وکاسانوبه غم یزدو

 چنین یرنندنگ دوش بر و نو سال گرفتاری و نوروز پذیرائی خرج ار خود گریبان برهانند آخر هم و گزرانند خوش هم که برانند و برانند کام بسی و

 ...را گران بار
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 اعلی هچ ادارات، اهل و ور پیشه و رنجبر گرو کار از همه بر گذرد خوش مبین خداوند تایید به که الهی دنبال به راست آن که سال هر نو سال طی

 رمال چه و حمال چه و دلال چه و مالا نمد چه فقیرو چه و وکیل چه و وزیر چه و سفیر چه و مشیر چه مشاور چه مدیر چه و رئیس چه ادنی چه و

 و طواف چه و لباف چه و رزاز چه و خباز چه و بزاز وچه تجار چه و بوجار چه و تیمسار چه و عطار چه و بقال چه و حال بی چه و حال با چه و

 کند رنجور همه جور جامعه این در خداوند علاف علافی و زرباف بافی زر به و الهی اجحاف به قرینند و انصاف ز دورند که اصناف جمله غرض

 ... را جوان و پیر هر خاطر مسرورکند و خرم رنجورکند چاره کند دور ما ز غصه

 در که رآنندب جوانند تازه اگر و توانند پیر اگر خلق همه عید ی سیزده بود که زا فرخ روز این در و نوروز ز است گذشته روز سیزده بدر سیزده

 گل و نشینندب آنجا در و بچینند بزم مگر بگزینند خرم گوشه یکی و صحرا به کشانند رخت که روانند سوی هر به و دوانند روی این از نمانند خانه

 کرده خود یامهج فنر مثل جا ز جسته سحر صبح خوش دل با صفر و عباس اکبر و قمر و نسرین و شمسی دکر و ببینند بخت رخ و بچینند عیش

 شور هب جمله غرض گشت پی دشت و در و باغ هر جانب در به خانه از خویش رفته کمر عزم بدین سفر عزم سرشان در ، سر به گذرانند بقچه به

 ... نقاطی عیش و خوشی برای یابند که شتابند سوی هر به تابند و تب اندر شعف

 خوش کاسب بسی راست و چپ از آید که آنجاست در جنس زهر مهیاست تو برای خواست دلت چیز هر که صحراست پهناور پهنه در باز

 آلوست هک سوست یک به هالوست من برای کرموست تخمه طبقش در یکی کاهوست و سبزی سرش روی یکی تکاپوست به سو هر که خوست

 پسته گر و روست یک کشمش اگر دوست ما دل دارد که چه هر غرض جوست لب آب از پر بوست بد که دوغ آن ز و موست پر که ماست آن از

 ستردهگ و شوری پا به کرده خود فاسد و بد اجناس پی کز طلبی فرست کاسب زهر هیاهوست و فریاد که سوست آن در سو این در گردوست و

 چنان انظار در لوهج کند دیدار به کفتار لنگه بود بسیار زشتی از که رخسار آبله و قد کوتاه و ترشیده و پوسیده و پلاسیده و پیر دختری... بساطی

 و زهسب سر وار پری است نشسته اطوار عشوه صد به زار چمن اطراف در پدیدار گشته کنون غار دهن چون دهن دیوار لب چون لبش لکدار میوه

 خوش و راخت نیک شوهر یکی بخت مدد از او قسمت شود و امسال کند عروسی اجلال و عزت صد به اقبال کند رو وی به تا او میزند گره سبزه بر

 و ثروت هم که انگیز دل فریبا و اخلاق خوش و زیبا و قامت سرو و بالا قدو وخوش سیر نیکو صحبت خوش گوهر خوش و محضر خوش منظر

 ... نشاطی و عیشی ی مایه بشود برایش احوال همه در او صحبت هم و صورت هم

 است روهیگ تقصیر ز و چیست پی ز نحسی که نیست آن از آگه ولی است نحسی به مشهور که روز این از ترسیده بود خرافات پابند که هر

 هر به راه مثلاً ندامت و افسوس مایه شود که خطائی و خبط آن زند سر جا همه ایشان از و غرورند گرفتار و دورند به تدبیر و اندیشی عاقبت از که

 کس مهه گشته اثری آدم ز نیست گری جلوه نکند کس معتبری بدین شهر ی همه در سفری سوی به گشته نگری کس هر جانب بری که جا

 کار دهد وت دست به و تار مرا روز کند سرشار مکنت برد و بسیار خدمت کند کار سر و من سرای به آید گر نیست عجیب دزد از سبب زین ددری

 نندبرو شهر از همه عموماً مرد و زن که موفق گشت توان کار بدین ساده بسی امروز و آماده بود دزدی پی از دزد که روی آن از دشوار تو کار کند و

 ...حیاطی توی دگر نیست کسی و

 


